
وقتی قانون مغایــر با فرهنگ و باورهای 
عمومی یا بخش های بزرگی از جامعه باشد، 
اعمــال زور بــرای اجرای آن جــز منازعه و 
رودررویی مــردم و دولت، حاصلی نخواهد 
داشــت که در اولین فرصت ها بروز خواهد 

کرد.
در ســالگرد جان باختن مهســا امینی باز 
هم حرکت های تحریک آمیــز به بهانه الزام 
به حجاب آغاز شــده و احتمال شکل گیری 
تقابل های پرمخاطــره اجتماعی را بالا برده 
اســت. چهار ســال پیش با انتشار خبر مرگ 
دختر بی گناه جــوان در یکی از مراکز نیروی 
انتظامی، کشور به مدت حدود سه ماه درگیر 

اعتراضاتی گسترده شد.
اخبــار رســمی می گفتند مهســا بــر اثر 
بیمــاری زمینه ای قبلی درگذشــته  اســت. 
عده ای نیز به اســتناد برخی شواهد فرضیه 
قتل را مطرح کردند. بین قتل و مرگ طبیعی 
فاصله بســیاری اســت. قتل داغ عمیق تر و 
ســوزان تر و ماندگارتری بــر دل و جان پدر و 
مــادر و خانواده می گذارد. مرگ حق اســت 
ولــی قتل ناحق. اما نکته ای مهم تر از هر دو 
فرضیه وجود دارد. مهســا امینی به ادعای 
نیروی انتظامی به دلیل عدم رعایت حجاب 
دســتگیر شــد، به مقر نیروی انتظامی اعزام 

شد و در آنجا به هر علت جان باخت.
مهم این اســت کــه این حادثــه تلخ و 
دردنــاک بر بســتری رخ داد کــه رفتارهای 
گشــت ارشــاد با برخــی دختــران و زنان و 
تبلیغات وســیع و گاه توهین آمیز علیه زنانی 
که پوششی غیر از دستورات فرهنگ رسمی 
داشــتند، عملا فضای عمومــی را ملتهب و 

حساس کرده بود.
این فضا فقط به جرقه ای نیاز داشــت و 
جان باختن مهســا در مقر نیــروی انتظامی 

همان جرقه شد.
در ۱۲ آذرماه همان ســال شورای امنیت 
کشــور تعــداد جان باختگان حــوادث ۱۴۰۱ 
را ۲۰۰ نفــر اعــلام کرد که هــم از نیروهای 
حافظ امنیــت بودند و هم از معترضان. چه 
فرق می کنــد؛ هر دو ســو از مردمان همین 

مملکت بودند.
بگذریم که در صحت این آمار تشــکیک 
هم شــد. تعدادی بسیار بیش از این به انواع 
جراحت ها دچار شدند، عده ای اعدام شدند 
و بنــا بر برخی اخبار بین از ۱۰ تا ۲۰ هزار نفر 
به زندان افتادند که با اقدام هوشمندانه عفو 
در بهمن همان ســال بحران زندانیان تا حد 

زیادی کاهش یافت.
 آثار و نتایج اجتماعی و سیاســی حوادث 
۱۴۰۱، چه به روایتی آشــوب نامیده شــود یا 
به روایتی دیگر اعتراض مدنی، آســیب های 
سخت و عمیقی را هم بر نظام سیاسی وارد 
کرد و هم بر پیکر جامعه و هم به روابط میان 
ملت و دولت. این حوادث نمونه برجسته ای 
بود از ســال ها تشــدید فزاینــده تعارض در 
موضوع پوشــش زنان بین فرهنگ رســمی 
کــه در قالــب قوانین و دســتورالعمل های 
متعــدد دســتور داده می شــود و در اجرای 
آنهــا نقض قانون مکرر هــم رخ می دهد، با 
فرهنگ عمومی که ریشه در نظامات اخلاقی 

جامعه دارد.
بــرای درک این واقعیت کــه فعال کردن 
تضادهــا به نــام حجاب الزامــی در تجربه 
سیاســی روز، براســاس مدل هــای تحلیلی 
اتــکای  بــه  و  حقوقــی  جامعه شناســی 
تجربه تاریخــی، اقدامی زیان بار اســت که 
جــز بحران هــای اجتماعی که به ســرعت 
گــره می خــورد، حاصلــی  بــه سیاســت 

نخواهد داشت.
در شــرایط فعلی که با مشکلات عمیق 
اقتصادی، آثار وقایــع دی ماه ۱۴۰۴، کاهش 
امید بــه آینده، ادامه خطر گســترش جنگ 
با دشــمن متجاوز و مشــکلات دیگر، ایران 
به وضوح بیش از همیشــه نیــاز به آرامش 
دارد، ازسرگیری اعمال زور به بهانه پوشش 

زنان واقعا چه هدفی را دنبال می کند؟
پیش از آنکه دیر شــود، دولت و دستگاه 
قضــا باید همــت و جدیت فــراوان را برای 
جلوگیــری از ادامه این تحریک ها از ســوی 
جریان های شــناخته و ناشــناخته پرنفوذ به 

کار بگیرند.
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ناکارآمدی ابزارهای متعارف اقتصادی

سرگردانی علم اقتصاد  در  ایران

مدتی اســت این پرسش در میان کارشناسان و رســانه ها مطرح است که با 
وجود فشــار شدید اقتصادی بر مردم، شــدت گرفتن تحریم ها در سال های اخیر، 
محاصــره دریایــی و جنگ فرسایشــی کنونــی، حتی پیش بینی هــای صندوق 
بین المللی پول نشان می دهد رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۵ ممکن است به 
منفی ۵.۴ تا ۶.۱ درصد برسد که پایین ترین نرخ از سال ۱۳۹۱ خواهد بود. این افت 
شــدید بیش از هرچیز به کاهش تولید و صــادرات در بخش انرژی و اختلال در 
زیرساخت های حمل ونقل بازمی گردد. تورم نیز در سطوح بالا تثبیت شده است؛ 
به طوری که پیش بینی می شود در سال ۱۴۰۵ به حدود ۶۹ درصد برسد. آیا راه حل 

اقتصادی برای مواجهه با معضلات اقتصادی کشور وجود دارد؟
در تحلیــل چرایی وضعیت کنونی کشــور، دلایل متعددی وجــود دارد که 
نشان می دهد ابزارهای اقتصادی و سیاست های اقتصادی متعارف از کارآمدی 
لازم برای حل مشــکلات اقتصادی برخوردار نیســتند. یکی از مهم ترین دلایل، 
رویکرد «نزاع تمدنی» اســت. در این نگاه، اولویت با اهدافی مانند دولت سازی، 
ملت سازی و تمدن سازی در تقابل با دشمن خارجی تعریف شده است، نه لزوما 
با رفاه عمومی و توسعه اقتصادی پایدار. این رویکرد، سیاست را بر توسعه مقدم 
می دارد. از این رو، منابع درآمدی کشــور با این هدف هزینه می شــوند. با تشدید 
تحریم هــا و کاهش درآمد نفت از دهه ۹۰ به بعد، برای تأمین مالی این اهداف، 
سازوکارهای انتخاب شده موجب تضعیف اقتصاد شد. مخالفت با سازوکارهای 
شفافیت مالی بین المللی مانند FATF و CFT نیز در همین چارچوب قابل فهم 
است. پیامد این وضعیت، ایجاد دولتی است که استقلال عمل ندارد و نمی تواند 

برنامه ریزی پایدار اقتصادی انجام دهد. شرکت های شبه دولتی نیز در میانه فشار 
بازار، با دریافت رانت زنده نگه داشــته می شــوند و به عاملی برای تورم تبدیل 
شده اند. نتیجه این وضعیت، اقتصاد چندپاره است. در چنین بستری، هر سیاست 
اقتصادی کارکرد مطلوبی ندارد. انتخاب بین تثبیت یا آزادسازی ارز، هدفمندی یا 
عدم هدفمندی یارانه ها و افزایش یا عدم افزایش قیمت حامل های انرژی، همگی 
در دام بن بستی ســاختاری افتاده اند. هرکدام از این گزینه ها یا به تقویت رانت و 
فساد می انجامد یا تورم فزاینده به همراه می آورد و قشر آسیب پذیر را تحت فشار 
بیشــتر قرار می دهد. راه برون رفت از این چنبره، پذیرش یک واقعیت ســاده اما 
بنیادین است: تا زمانی که اصلاحات در حوزه سیاست و حکمرانی صورت نگیرد، 
درمان های مقطعی اقتصادی نه تنها مشکلی را حل نمی کند، بلکه ممکن است 
بر پیچیدگی بحران بیفزاید. دومین دلیل این است که سیاست های اقتصادی ای 

که در کتاب های متعارف علم اقتصاد تدریس می شــوند، با فرض ثبات سیاسی 
و اقتصادی طراحی شــده اند. اما در کشــور ما به دلیل بی ثباتی، به ویژه با تشدید 
تحریم، فضای نه صلح و نه جنگ موجب شد متوسط رشد اقتصادی تقریبا صفر، 
سرمایه گذاری خالص منفی و انتقال تورم به سطوح بالاتر در طول یک دهه رقم 
بخورد. در ســال ۱۴۰۴ نیز با دو جنگ مواجه شده ایم و اکنون در فضایی از جنگ 
فرسایشی قرار داریم. بنابراین، سیاست گذاری ها در این شرایط نمی توانند کارآمد 
و مفید باشــند. مقامات اقتصادی کشور با اذعان به ناکارآمدی ابزارها در شرایط 
کنونی، باید براســاس موقعیت خاص به طراحی سیاست بپردازند. با توجه به 
دو دلیل بیان شــده، در این شرایط و با توجه به پیوند ناگسستنی سیاست خارجی 
و اقتصاد، رســیدن به یک تفاهم پایدار بر اســاس منافع ملی تنها راه برون رفت 
است. اما باید توجه داشت که در وضعیت کنونی، اقتصاد ایران در «دالان انزوا» 
قرار گرفته و کانون استراتژی غرب برای شکست ایران، فشار حداکثری به اقتصاد 
ایران است. توافق های دوجانبه و چندجانبه و ظرفیت پیمان هایی مانند بریکس 
نیز تا به مرحله اجرا نرسد، نمی تواند به بهبود اقتصاد ایران کمک کند. همچنین 
بازســازی پیوند دولت-ملت و وفاق و انســجام ملی واقعی یک ضرورت است؛ 
شــکل دهی به مکانیســم هایی که بتوانند گفتمان های مختلف را در یک فرایند 
شفاف به نقطه مشترک برساند. البته وفاق در غیاب یک تغییر پارادایم استراتژیک، 
در نهایت فرسایشــی خواهد بود. وقتی بخش قابل  توجهی از اقتصاد کشور در 
تاریک خانه های غیرشفاف و خارج از نظارت دولت است، سخن گفتن از مهار تورم 

بدون جراحی این ساختارها نوعی فریب عمومی است.

علم اقتصاد متعارف در حل مســائل اقتصاد ایران ناتوان شده و این مطالعات بومی 
اســت که می تواند شــرایط خاص اقتصاد ایران را تبیین و مدیریت کند. بعضی رخدادها 
در اقتصاد ایران، گزاره های علمی متعارف را خدشــه دار کرده و با آن ناســازگار است. در 
چنین حالتی، علم اقتصاد لیبرال فاقد کارایی است. مثلا در علم اقتصاد متعارف، منحنی 
سرمایه گذاری، همچنین منحنی های موســوم به IS و LM که مربوط به بازارهای کالا و 
پول هستند و روابط میان آنها را نشان می دهند و دیگر منحنی ها که با نرخ بهره سروکار 
دارند و مستقیم یا غیرمستقیم به نرخ بهره مرتبط می شوند؛ همه در عصر اطلاعات، غالبا 
و با درصد بالایی بر مبنای متغیرهای حقیقی کار می کنند، چون فعالان اقتصادی عقلایی 
عمل می کنند و از اوضاع بازار اطلاع کســب کرده، تصمیم گیری می کنند و درصدد رشد 

نفع حقیقی هستند. می دانند اگر تورم در طول یک سال فرضا ۶۰ درصد رشد کند و دستمزد آنها ۲۰ درصد، قدرت 
خریدشان به شدت کاهش یافته است. چه در فضای اجتماعی امکان مطالبه گری مابه التفاوت را در عمل داشته 

باشند یا خیر، اما این تفاوت بر بازار و کم و کیف زندگی مردم تأثیرش را خواهد گذاشت.
نرخ بهره حقیقی، در معادلات علم اقتصاد متعارف، تعیین کننده پس انداز، سرمایه گذاری و حتی ورود ارز به 
نظام بانکی کشور یا عکس آن است و به سایر حوزه های اقتصادی مرتبط می شود. چنانچه در اقتصاد ایران نرخ 
بهره حداکثر ۳۵ درصد فرض شود، درحالی که تورم در یک سال گذشته بیش از ۹۰ درصد بوده است. حتی اگر 
نصف آن تورم پذیرفته شــود، باز از نرخ بهره به مراتب بیشــتر است. این فاصله و بزرگ تربودن نرخ تورم نسبت 
به نرخ بهره سالیان سال است که در اقتصاد ایران جاری است. در این شرایط نه تنها نظام بانکی ایران هیچ سود 
حقیقی به ســپرده گذاران نمی دهد، بلکه از آنها ســود حقیقی می گیرد. در چنین شرایطی همه نظریه هایی که 
بر پایه منحنی های یادشــده هســتند، عملا از کار خواهند افتاد و این ابزارها در مدیریت امور اقتصاد کلان کشور 
کاربردی نخواهند داشت. به فرض، طبق نظریه پیگو، هرگاه رشد تورم از رشد حجم پول بیشتر باشد، درحقیقت 
موجب خنثی ســازی سیاست های انبساط پولی می شــود و منحنی LM حقیقی را به عقب می راند. هرگاه سود 

حقیقی وجود نداشته باشد، منحنی IS اساسا شکل نمی گیرد تا سیاست گذار بخواهد از این ابزار استفاده کند.

هرگاه بخش قابل توجهی از انباشــت مطالعات علمی و تجربی دنیای غرب، توسط 
واقعیات اقتصاد ایران ناکارآمد شود، بانک مرکزی چگونه می تواند سیاست گذاری کند؟ 
علم اقتصاد موسوم به لیبرال در حل مسائل اقتصاد ایران درمانده است. به تعبیر دیگر، 
اقتصاد ایران برای کاربرد علم اقتصاد متعارف، بحران فکری درســت کرده است. چون 
طبق نظریه های این دانش اقتصادی، نظام بانکی نباید در شرایط فعلی کار کند، اما به هر 
کم و کیف کار کرده است، اساسا هیچ یک از الگوها (مدل ها)ی متعارف در اقتصاد کلان 
نه تنها نمی توانند وضعیت اقتصاد کلان ایران را توضیح دهند، بلکه در تشخیص و درمان 
معضلات آن ســرگردان می شوند. مگر اینکه روش، نگرش، باورها و نوع نگاه به مسائل 
اقتصاد ایران و اقتصادهای مانند آن تغییر یابد و طبق نظر نهادگرایان، فکر بومی -هرچند 

با کمک انباشت علمی جهانی، ولی با دخل و تصرف- مسائل بومی را حل کند.
بــا به هم خــوردن رابطه نرخ بهره حقیقی، کاهش قــدرت خرید پی درپی حقوق و دســتمزد، ناترازی های 
حوزه های مختلف مانند عدم توازن میان رشد حجم پول و رشد تولید، میان عرضه کار و تقاضا برای آن، میان 
صادرات غیرفسیلی با واردات، وجود تورم افسارگسسته و بیکاری مزمن به طور هم زمان و... بازار سرمایه، کار، 
کالا و پول نامتعادل و در وضعیتی بیرون از اداره سیاست ها قرار می گیرد و شرایط نابهنجار می شود. هم زمانی 
این ناترازی ها، درمان را پیچیده می کند و نهادی که نقش پزشــک معالج را دارد، در عمل ســرگردان می ماند. 
شــبیه به بیماری که چندین بیماری حاد دارد و طبق تشــخیص علم پزشــکی، برای درمان هر بیماری عمل 
جراحی یا نسخه ای قابل تجویز است، اما بیمار شرایط اجرا را ندارد؛ چون طی هر مسیر برای درمان یک بیماری، 
به دیگر بیماری او آســیب می زند و تجویزها در تعارض هســتند. عدم امکان برون رفت از این شرایط، بیمار را 

به مرگ می کشــاند. معلول تابع علل تامه است و این قاعده منطقی، نتایج مشابه را از پیش معین 
می کند. داستان کشــتی حضرت نوح (ع)، سیلوسازی حضرت یوسف (ع) یا حتی سدسازی جناب 
ذوالقرنین در قرآن عزیز، گویای توجه خالق متعال به راه حل یابی برای برون رفت از معضلاتی است 

که قابل پیش بینی است.

ادامـه در 
صفحه

۴
ادامـه در 
صفحه

۴

راننده ای که پس از پیمودن چند خیابان به جایگاه 
سوخت می رسد، معمولا با مسئله ای بسیار ساده 
روبه رو اســت: باک خودرو باید پر شود تا زندگی 
روزمره ادامه پیدا کند. اما پشــت تابلوی قیمت، 
صف خودروهــا و نگرانی از موجــودی جایگاه، 
شبکه ای بزرگ پنهان است؛ از چاه نفت و پالایشگاه 
تــا خط لوله، نفتکــش، بیمه، بانــک، بندر، تنگه 
دریایی و تصمیم های سیاســی. کافی است یکی 
از گلوگاه های این شــبکه از کار بیفتد تا مسئله ای 
که هزاران کیلومتــر دورتر آغاز شــده، به هزینه 
رفت وآمد، قیمت کالا و درآمد روزانه یک خانواده 
تبدیل شود. گزارش تازه آژانس بین المللی انرژی، 
منتشرشده در ۱۱ ســپتامبر، تصویری کم سابقه از 
همین شــکنندگی ارائه می کند. بــرآورد این نهاد 
نشان می دهد عرضه جهانی نفت در سال ۲۰۲۶ 
ممکن اســت ۵.۷ میلیون بشــکه در روز کاهش 
یابــد. بیــش از ۱۰ میلیون بشــکه از تولید روزانه 
خلیج فارس در ماه آگوســت از بازار خارج مانده 
و موجودی های مشاهده شــده جهانی از فوریه تا 
پایان آگوســت ۵۰۷ میلیون بشکه کاهش یافته 
است. قیمت نفت شــاخص دریای شمال نیز در 
نهم ســپتامبر از ۱۱۳ دلار در هر بشکه عبور کرد. 
این ارقــام ممکن اســت با تحولات سیاســی و 
امنیتی روزهای آینــده تغییر کنند، اما پیام اصلی 
آنها روشن اســت: جهان با کمبود یک ماده خام 
صرف روبه رو نیســت؛ با آسیب پذیری یک شبکه 
به شــدت متمرکز مواجه است. در نگاه متعارف، 
پاســخ به چنین وضعی «مدیریت بحران» است؛ 
آزادکــردن ذخایر، جابه جایی مســیرهای حمل، 
حمایت موقــت از مصرف کننــده و تلاش برای 
افزایش عرضه. همه این اقدامات ممکن اســت 
لازم باشــند، اما وقتی به  کار می افتند که بحران 
آغاز شــده و دامنه انتخاب ها کاهش یافته است. 
حکمرانی پیش نگر پرسش را یک مرحله عقب تر 

می برد: چرا پیش از رســیدن اختلال 
به زندگی مردم، وابســتگی ها، نقاط 
گزینه هــای جایگزیــن  و  شکســت 

شناسایی نشده اند؟

یـادداشـت

وقتی گلوگاه
برنامه را می بلعد

یادداشت

یادداشت

کامبیز  نوروزی 
حقوق دان

سـازمـان آگهـی هـای 
روزنـامه شـرق
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امیراحمد شیشه گر
محمدرضا   یوسفی شیخ رباط

اقتصاددان و استاد دانشگاه مفید

مراد راهداری
دکترای اقتصاد و عضو هیئت  علمی دانشگاه

در «شرق» امروز  می خوانید:     نگرانی درباره اسب تروای هوش مصنوعی     نیاز به استفتا برای یک فیلم     اعتراض در سوریه در پی گرانی سوخت

۲

بــرگزیـــده�هــاگزارش «شرق» از تلاش برای مهار ابتکار دیپلماتیک با محوریت ایران و محدودسازی روایت تهران در مجامع بین المللیاز صلاله و وین تا نیویورک

در صفحه ۲ بخوانیدگـزارش   تیتـر یـک را
فشار هم زمان بر دو تنگه استراتژیک، ریاض و قاهره را 

به همکاری امنیتی نزدیک تر کرده است

در نشست «آب در طرح و ساخت شهر» از ضرورت 
تعیین سقف اکولوژیک برای توسعه شهرها گفته شد

گزارش «شرق» از تعطیلی بسیاری از بوم گردی ها   و رستوران های 
مناطق گردشگری جنوب کشور به دلیل شرایط جنگی

«شرق» از دستور جدید رئیس جمهوری برای دورکاری 
ادارات به دلیل کمبود سوخت گزارش می دهد

بحران از هرمز تا سوئز

در شهرهای کم آبتوسعه بی سقف 

پرونده های باز مالی؛ 
از قرارداد ۵۰۰ میلیاردی 

تا ۷۸۴ شکایت مترو

بهانه تازه تعطیلی

«جنوب» در خاموشی 
گردشگر
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یادداشتی از  قاسم  عسلی

هوش  مصنوعی،  همراه  قلم
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رؤیای برقی،   واقعیت خاموشرؤیای برقی،   واقعیت خاموش
از وعده برقی شدن تهران تا شارژرهایی که هنوز برق ندارنداز وعده برقی شدن تهران تا شارژرهایی که هنوز برق ندارند

معرفی وزرای اطلاعات 
و دفاع تا نیمه مهرماه

مهاجرانی خبر داد


